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رخداد حادثه ها 

قاتل کودک ۴ ساله اهوازی 
اعدام شد

قاتل کودک چهارســاله اهوازی کــه خانواده او در  �
فروردین ماه ســال ۹۴ به اســتان گلســتان سفر کرده 
بودند، صبح روز گذشته در زندان گنبدکاووس قصاص 
شــد.  ۱۴ فروردین ســال ۱۳۹۴ بود که خبر گم شــدن 
کودک چهارســاله خانواده اهوازی موجی از نگرانی و 
همراهی مردم استان گلستان برای یافتن این کودک را 
در فضای خبری استان گلستان به راه انداخت. چند روز 
بعد، در روز ۲۱ فروردین همان ســال پیکر بی جان این 
کودک توسط چوپانان در نوار مرزی ایران و ترکمنستان 
پیــدا و همه امیدها برای زنــده پیداکردن این کودک و 
بازگشت او به آغوش خانواده اش که میهمان نوروزی 
استان گلســتان بودند، به یأس تبدیل شد.  تحقیقات و 
ســرنخ ها قاضی پرونده را به قاتــل این کودک بی گناه 
رساند؛ فردی که اطراف بازارچه مرزی اینچه سکونت 
داشت.  قاتل در مراحل بازجویی و تحقیقات اعلام کرده 
بود هنگامی که در ورودی بازارچه ایستاد بوده متوجه 
این کودک شــده و با بردن او به منطقه ای نزدیک مرز 
ایران و ترکمنستان، پس از کشتن کودک و تجاوز به او، 
پیکــر بی جانش را در همان نقطه رها کرده اســت.  با 
درخواســت خانواده کودک، حکم قصاص قاتل صادر 
و پس از تأیید در دیوان عالی کشور، صبح روز گذشته در 

زندان گنبدکاووس به دار مجازات آویخته شد.
 

دستگیری قاتل فراری  
 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قلعه گنج از  �

دســتگیری یک قاتل فراری در کمتر از ۲۴ ســاعت در 
مخفیگاهش خبر داد و گفــت: قاتل به ضرب گلوله 
کلت کمری به قتــل یک مرد میان ســال اقدام کرده 
بود.  ســجاد افشارمنش با اشــاره به دستگیری قاتل 
فراری در قلعه گنج عنوان کرد: پس از کسب گزارشی 
مبنی بر یک نزاع مســلحانه در روســتای شومهری از 
توابع قلعه گنج، بلافاصله بازپرس ویژه قتل دادسرای 
قلعه گنج به همراه کارآگاهان پلیس آگاهی در محل 
حادثــه حاضر  شــدند و تحقیقات اولیه آغاز  شــد.  او 
گفت: پس از انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی قاتل 
در محل مخفیگاهش دســتگیر و چهار قبضه سلاح 
شامل دو قبضه سلاح جنگی کلاشنیکف، کلت کمری 
و دو قبضه اســلحه شــکاری از محل اختفای متهم 
کشف و ضبط شد.  دادستان قلعه گنج در ادامه افزود: 
متهــم در بازجویی های اولیه ضمــن اعتراف به قتل، 
علت و انگیزه اصلی خــود را اختلافات خانوادگی با 

مقتول اعلام کرده است.  

موبایل قاپی در مرخصی کرونایی
شــرق: موبایل قاپ حرفه ای به ۲۰ فقره سرقت  �

در مرخصی کرونایی از زندان اعتراف کرد. سرهنگ 
علی اصغر خانی، رئیس کلانتری ۱۹۰ مجیدیه اظهار 
کرد: درپی وقوع چندین فقره موبایل قاپی، موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان و مأموران 
قرار گرفت. او عنوان کرد: مأموران با تشکیل تیمی 
مجرب شامل مأموران تجسس و عملیات کلانتری، 
با انجام اقدامــات اطلاعاتی و تحقیقات پلیســی 
از مال باختگان و بررســی صحنه ســرقت دریافتند 
ســرقت ها به دست فردی موتوســوار با استفاده از 
یک دســتگاه موتورســیکلت ســرقتی انجام شده 
است و ســارق از زنانی که در حال مکالمه با تلفن 
همراه خود بودند، ســرقت کرده اســت. این مقام 
انتظامی تصریح کــرد: مأموران در ادامه تحقیقات 
به محل  هایی که سرقت ها انجام شده بود مجددا 
مراجعه کرده و در حال به دســت آوردن اطلاعات 
دقیق تر از متهم بودند که با سروصدای  شهروندان 
مواجه شده و به ســرعت برای بررسی موضوع به 
محل تجمع مردم مراجعه می کنند. کلانتر محله 
۱۹۰ مجیدیه عنوان کــرد: اظهارات اولیه حاضران 
حاکــی از این بــود که راکب موتورســیکلت قصد 
ســرقت گوشــی خانم ۳۵ ســاله ای را که در حال 
مکالمه با تلفن همراهش بود، داشــت که به دلیل 
ازدست دادن تعادل موتورسیکلت به زمین می افتد.
او ادامه داد: ســارق که خــود را در محاصره مردم 
می بیند با استفاده از سلاح سردی که همراهش بود 
سعی در مقاومت و متواری شدن از محل را داشت 
که واحد گشت کلانتری با حضور به موقع در محل 
او را خلع سلاح و دستگیر می کنند.  رئیس کلانتری 
۱۹۰ مجیدیــه پایتخــت عنوان کــرد: در تحقیقات 
پلیسی متهم ۳۲ ساله به ۲۰ فقره موبایل قاپی اقرار 
و اظهــار کرد، بیش از ۱۰ بار به زندان رفته اســت. 
پنج سال پیش به دلیل ۴۵ فقره سرقت و حمل مواد 
مخدر به ۲۴ ســال حبس محکوم شده و در زندان 
به ســر می برده اســت؛ ولی یک ماه پیش به علت 
ماجرای کروناویروس با سپردن وثیقه به مرخصی 
می آیــد و در این مدت به ســرقت  هاي خود ادامه 

می دهد. 

دستگیری سارقان با ۹ کیلو طلا
اعضای باند شــش نفره ســارقان طلا دستگیر  �

شدند و از آنها ۹ کیلوگرم طلای سرقتی کشف شد. 
ســردار غلامرضا جعفری، فرمانده انتظامی استان 
هرمزگان گفت: درپی مراجعه یکی از طلافروشان 
بندرعباس به پلیس آگاهی و اعلام شکایت مبنی بر 
سرقت ۹ کیلو طلا به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد ریال 
از مغازه او، بلافاصله بررســی موضوع در دســتور 
کار مأمــوران قرار گرفت.  ســردار جعفــری افزود: 
کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی با انجام 
اقدامات فنی و بهره گیری از شــیوه  هاي پلیسی به 
شاگرد مغازه مشکوک شده و با هماهنگی قضائی 
و انجام اقدامــات اطلاعاتی متهم را در بندرعباس 
دســتگیر کردند.  فرمانده انتظامی هرمزگان اظهار 
کرد: متهم ابتدا منکر هرگونه ســرقتی شــد، اما در 
مواجهه بــا دلایل و مدارک موجود و بازجویی های 
فنی به ناچار لب به اعتراف گشود و معترف شد در 
روز تعطیل ۹ کیلو طلا را با همدســتی فرد دیگری 
از مغازه شاکی ســرقت کرده و به اتفاق پدرش به 
مغازه ای دیگر در یکی از محلات بندرعباس انتقال 
داده اند. ســردار جعفری خاطرنشان کرد: سارقان 
پس از آب کــردن طلاها و تبدیل آنها به شــمش، 
تمام اقلام مســروقه را به یکی  دیگر از اعضای این 
باند داده تا در یکی از استان  هاي همجوار به فروش 
برساند که در سه عملیات غافلگیرانه و ضربتی هر 
شش نفر از اعضای این باند که در سرقت مشارکت 
داشته اند، دستگیر و در بازجویی  هاي به عمل آمده 

به جرم ارتکابی معترف شدند.  

  کلاهبرداری با حواله خودرو
دو نفر کــه به بهانه فــروش حوالــه خودرو،  �

چهارمیلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده 
بودند در دام پلیس شــیراز گرفتار شدند.  سرهنگ 
یوســف ملک  زاده، جانشــین فرماندهی انتظامی 
اســتان فارس گفــت: درپی مراجعــه تعدادی از 
شــهروندان بــه پلیــس مبنی بر کلاهبــرداری در 
یکی از ســایت  هاي مجازی با ترفند فروش حواله 
خــودرو، موضوع به صــورت ویژه در دســتور کار 
تیمی از کارکنان انتظامی شهرستان شیراز گرفت.

 او افــزود: مأموران انتظامی در بررســی  هاي 
اولیه مطلع شــدند که کلاهبرداران با ترفند هاي 
زیرکانــه طعمه  هــاي خــود را انتخــاب کرده و 
پس از جلــب اعتماد، حواله خــودروی پراید را 
که جعلی بوده اســت،  با قیمــت نازل تر از بازار 
به آنها می  فروختند.ســرهنگ ملــک زاده گفت: 
باتوجه به شــیوه و شــگرد متهمــان در این نوع 
کلاهبرداری، مأموران انتظامی پس از هماهنگی 
بــا مقام قضائــی و با ترفند هاي خاص پلیســی، 
موفق شــدند در این خصوص دو نفر را شناسایی 
و در عملیاتــی ضربتی آنها را در مخفیگاهشــان 
دســتگیر کنند. این مقام انتظامی بــا بیان اینکه 
متهمــان در بازجویی هــای فنــی و تخصصــی 
به چهار میلیــارد ریال کلاهبــرداری از تعدادی 
شهروند شیرازی اقرار کردند، گفت: در بازرسی از 
مخفیگاه آنها حدود ۳۰ حواله جعلی خودروی 
پراید و کارت  هاي بانکی که به حساب آنها وجوه 

مال باختگان واریز شده بود، کشف شد. 

 شرق: مرگ یک مظنون به قتل بر اثر سکته قلبی باعث 
شد راز جنایت در هاله ای از ابهام باقی بماند.  به گزارش 
خبرنگار ما، این پرونده از روز ۲۰ تیر ســال ۹۷ گشوده 
شــد. راننده یک کامیون ساعت ۹ صبح آن روز با مرکز 
فوریت های پلیسی تماس گرفت و از کشف جسدی در 
نزدیکی فــرودگاه امام خمینی (ره) خبر داد. او گفت: 
داشــتم با کامیون رد می شــدم که جسم مشکوکی را 
روی یک تپه دیدم و وقتی نزدیک رفتم متوجه شــدم 
جسد یک مرد است.  کارآگاهان جنایی بعد از اطلاع از 
این موضوع در محل حادثه حاضر شــدند و مشاهده 
کردند مردی حدودا ۴۰ ســاله از پشت سر هدف گلوله 
قرار گرفته و کشــته شده اســت. آثار و لکه های خون 
که در آن اطراف وجود داشــت نشــان می داد مقتول 
در محل دیگری به قتل رســیده و سپس جسدش به 
آنجا منتقل شده اســت. او هیچ مدرک هویتی همراه 
نداشت، اما شــماره تلفنی را روی دستش نوشته بود 
که چند عدد آن پاک شــده بود.  مأموران بعد از انتقال 
جسد به پزشکی قانونی سعی کردند از طریق شماره 
تلفن ناقص، انگشــت نگاری و ترفندهای دیگر پلیسی 
هویت قربانی را فاش کنند. آنها بعد از مدتی تحقیق 
فهمیدند این مرد کیارش نام داشــته و از اهالی غرب 
کشــور بود. کارآگاهــان خانواده کیارش را شناســایی 
کردند. همســر او وقتی از مرگ شــوهرش باخبر شد، 

گفت: شوهرم با مردی به اسم نیما که فردی شرور بود 
اختلاف مالی داشت. او چند روز قبل راهی تهران شد. 
به من گفت می خواهد به سراغ نیما برود و اگر بلایی 
ســرش آمد بدانم که کار نیماســت.  مأموران در ادامه 
تحقیقات پی بردند اختلاف نیما و کیارش به مدت ها 
قبل برمی گردد و آنها پیش از این نیز با هم درگیر شده 
بودند که نیما به همین دلیل به پرداخت دیه محکوم 
شده بود.  کارآگاهان در گام بعدی به سراغ نیما رفتند و 
او را بازداشت کردند، اما مرد میان سال اتهام قتل را رد 
کرد و گفت: من اصلا نمی دانستم نیما به تهران آمده 
است. من تاکنون به زندان نیفتاده ام و اهل کار خلاف 
نیستم. در قتل هم هیچ نقشی نداشتم و آن زمان اصلا 
در تهران نبودم.  با وجــود انکارهای متهم، یک راننده 
تاکسی شهادت داد نیما را روز حادثه به منطقه ای در 
نزدیکی محل کشف جسد برده است. همچنین معلوم 
شد شماره تلفنی که کف دســت مقتول نوشته شده 
بود متعلق به این متهم است.  مجموع سرنخ ها باعث 
شد بازپرس دستور بازداشت نیما را به اتهام قتل صادر 
کند. نیما بــا اینکه همچنان ارتــکاب جنایت را انکار 
می کرد روانه زندان شــد و از آن زمان بازداشت بود تا 
اینکه چند روز قبل سکته قلبی کرد و با وجود انتقال به 
بیمارستان جانش را از دست داد. به این ترتیب راز قتل 

کیارش سربه مهر باقی ماند.

ابهام در یک جنایت با مرگ تنها مظنون

شــرق: مرد بدن ســاز که بعد از تعــرض به دختر 
جوان و دادن وعــده ازدواج او را رها کرد تا با یک 
پزشــک ســاکن لندن ازدواج کند، با شکایت دختر 
جوان به دادگاه کشــانده شــد.به گزارش خبرنگار 
ما، این بدن ساز مشهور که دوره های جهانی زیبایی 
اندام را گذرانده و یکی از افراد مشهور در این حوزه 
است، قبل از خروج از کشور از اتهامش باخبر شد.
ســه ماه قبل دختری جوان به مأموران پلیس 
شکایت کرد و مدعی شد ازسوی بدن ساز معروفی 
مورد آزارواذیــت قرار گرفته اســت. این دختر به 
مأموران گفت: سه ماه قبل در منطقه ای در شمال 
تهران با مردی جوان آشــنا شــدم. ما هر دو برای 
انجــام کاری به مرکزی مراجعه کرده بودیم که او 
نزدیک من شــد و شماره تماس داد. او واقعا اندام 
زیبایی داشــت و قد بلند و چهره مهربانش باعث 
شــد باور کنم فرد صادقی است. شماره تماسش 
را گرفتــم. او به من گفت باید درباره موضوعی که 
زندگی هــردوی ما را تغییر می دهد با من صحبت 
کند. بعد از اینکه از آن مرکز بیرون آمدم، با او تماس 
گرفتم و برای فردای آن روز باهم قرار گذاشــتیم. 
به نظر می رسید مرد مؤدب و بسیار مهربانی است. 
من فکر می کردم در کنار او خوشبخت می شوم. در 

اولین قرار او بســیار مهربان برخورد کرد و گفت از 
من خوشش آمده است و می خواهد با من ازدواج 
کنــد. در قــرار دوم که باز هم در پــارک بود، باهم 
خیلی خوب بودیم و حتی شــایان برای ازدواج با 
من برنامه ریزی کرد. چندبــار دیگر هم همین طور 
گذشــت تا اینکه روز حادثه او مــن را به خانه اش 
دعــوت کرد و گفت چند نفر از نزدیکانش در خانه 
هســتند و می خواهد مرا با آنها آشــنا کند. من که 
در ایــن مدت از او رفتار بســیار خوبی دیده بودم و 
فکر می کردم شــایان واقعا عاشقم است، حرفش 
را باور کردم و به خانــه اش رفتم، اما بعد از ورود 
متوجه شدم کســی در خانه نیست و او مرا فریب 

داده است. شایان به من تعرض کرد.
بعــد از گفته های دختر جــوان و معرفی او به 
پزشــکی قانونی تأیید شــد که او مورد آزار و اذیت 
قرار گرفته اســت. به این ترتیب به دســتور قضات 
شــعبه ۱۱ دادگاه کیفــری اســتان تهــران متهم 
بازداشت شد. او بعد از دستگیری ابتدا منکر رابطه 
شــد، اما بعد گفت: من و دختر جوان سه ماه قبل 
آشنا شــدیم و واقعا هم قصد داشتم با او ازدواج 
کنــم، امــا بعد از مدتی متوجه شــدم مــا به درد 

همدیگر نمی خوریم.

متهم گفت: ما باهم رابطه داشتیم و من این را 
قبول دارم، امــا رابطه ما به زور نبود و دختر جوان 
هم رضایــت داشــت، بنابراین من بــه او تعرض 

نکرده ام و گفته اش درباره تعرض دروغ است.
 پرونده بــا تکمیــل تحقیقات برای رســیدگی 
آماده شد. متهم در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان 
تهران مورد محاکمه قرار گرفت. در ابتدای جلسه 
رســیدگی، دختر جــوان در جایگاه قــرار گرفت و 
گفت: بعد از این حادثه من و خانواده ام به شــدت 

تحت تأثیر قرار گرفتیم.
 من حتی به مرگ فکــر کردم و وضع روحی ام 
به شــدت به هم ریخت. حالم اصلا خوب نیست و 
نمی دانــم دقیقا باید چه بکنم تــا از این وضعیت 
رهایــی یابم. پــدر و مادرم هم دســت کمی از من 
ندارنــد. آنها هم خیلی تحت تأثیر قــرار گرفته اند. 
مــادرم مــدام گریــه می کنــد و به خاطــر اینکه 
آینده ام تباه شــده، ناراحت است. شــایان زندگی 
مــن و خانواده ام را با ایــن کارش نابود کرد. بعد از 
گفته های این دختــر، متهم در جایگاه قرار گرفت. 
او اتهام را رد کرد و گفت: من به این دختر به عنوان 
فردی که می توانم بــا او ازدواج کنم نگاه کردم و 
با هم رفت وآمد و رابطه داشــتیم و در مدتی هم 

که با او بودم همیشــه خوش رفتــار بودم، اما بعد 
از ســه ماه متوجه شدم او زنی نیست که بتواند در 
کنار من باشــد. من یک بدن ساز حرفه ای و مشهور 
هستم و زندگی ام ملزومات خاصی دارد، به همین 
دلیل از او جدا شــدم. در مدتی هم که جدا بودیم 
مشکلی نبود تا اینکه او متوجه شد من قصد دارم 
با یــک دختر جوان که پزشــک اســت و در لندن 
زندگی می کند، ازدواج کنم. من داشتم آماده سفر 
به لندن می شــدم که این دختر متوجه شد و از من 
شــکایت کرد. چند روز مانده به سفرم بود که من 
بازداشــت شــدم و تازه فهمیدم چه اتفاقی افتاده 
است.  متهم ادامه داد: من به این دختر گفتم که با 
این کارش زندگی ام را خراب می کند، او گفت فقط 
در شرایطی حاضر است شکایتش را پس بگیرد که 

من صد میلیون تومان به او بدهم.
متهــم گفت: مــن فرد ثروتمندی هســتم و در 
مدتی که با دختر جوان رابطه داشتم، این موضوع 
را متوجه شده بود، به همین دلیل هم با این روش 
قصد اخاذی از مــن را دارد و می خواهد زندگی ام 

را خراب کند.
قضات با پایان جلسه دادگاه برای تصمیم گیری 

در این زمینه وارد شور شدند.

شکایت دختر جوان از مرد بدن ساز به اتهام تعرض

شــرق: مردی که بعد از سوارکردن زنان مســافر آنها را مورد آزار قرار 
می داد و دست به سرقت می زد، دســتگیر شد.  به گزارش خبرنگار ما، 
بیســتم فروردین ماه پرونده ای با موضوع سرقت مقرون به آزار و اذیت 
با شــکایت زنی جوان برای رسیدگی تخصصی از شعبه نهم بازپرسی 

دادسرای ۲۷ تهران به اداره شانزدهم پلیس آگاهی ارجاع شد.
 شــاکی با حضور در پلیس آگاهی به کارآگاهان گفت: من هجدهم 
فروردین مــاه از میدان صادقیــه به مقصد میدان پونک ســوار بر یک 
دســتگاه خودروی پراید ســفیدرنگ شــدم که راننده آن مردی جوان 
حدودا ۳۵ ســاله بود. او پس از طی مسافتی ناگهان تغییر مسیر داد و 
در یکی از خیابان های فرعی و خلوت با تهدید سلاح سرد علاوه بر آزار 

و اذیت، اموالم را سرقت کرد و بلافاصله از محل گریخت.
 شــاکی موفق به ثبت پلاک انتظامی خودرو نشده بود. کارآگاهان با 
شنیدن اظهارات او، راهی محل وقوع جرم شدند و در تحقیقات اولیه 
و بررسی های میدانی موفق شــدند شماره پلاک خودروی متهم را به 
دســت آورند و با رصدهای اطلاعی مشخص شــد که خودروی پراید 
سرقتی است و در پانزدهم فروردین ماه از محله کن سرقت شده است.
 در این بین، ســه پرونده مشــابه دیگری به همین شــیوه به پلیس 

آگاهی ارجاع شــد و شــاکیان از همــان راننده خــودروی پراید اعلام 
شکایت کردند.

 با جمع بندی اطلاعات به دســت آمده هویت واقعی مرد تبهکار به 
نام مهران ۳۶ ســاله که دارای ســوابق کیفری در زمینه های ســرقت 

منزل و سرقت خودرو در سال های اخیر است، شناسایی شد.
 در ادامه تحقیقات پلیســی، مخفیگاه مهران در حوالی ســتارخان 

شناسایی شــد و کارآگاهان موفق شدند با هماهنگی های قضائی او را 
در عملیاتی پلیســی در مخفیگاهش دســتگیر کنند. در بازرسی از آن 
مکان، خودروی ســواری پراید که متهم بــا آن اعمال مجرمانه اش را 

مرتکب شده بود، کشف شد.
 متهم به همراه خودروی کشف شــده به پلیس آگاهی انتقال یافت. 
مهران همچنان منکر جرائم ارتکابی بود، اما پس از مواجهه حضوری 
با شــاکیان دیگر چــاره ای جز بیان حقیقت نداشــت و لب به اعتراف 
گشــود.   مهران اظهار کرد، من پس از ســرقت خودروی پراید با نقشه 
پلیدی که در ذهنم داشــتم، بانوان مســافر را از مبــدأ میدان آزادی و 
میدان صادقیه سوار می کردم و پس از طی مسافتی تغییر مسیر داده و 
به خیابان های خلوت می رفتم. سپس در یک فرصت مناسب با تهدید 
ســلاح سرد نقشــه خود را عملی و اموال آنها را ســرقت می کردم و 

متواری می شدم.
 سرهنگ کارآگاه علی گودرزی، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس 
آگاهی، با تأیید این خبر گفت: با اعتراف مجرم به جرم خود و شناسایی 
چهار نفر از شــاکیان، متهم با صدور قرار قانونی برای انجام تحقیقات 

تکمیلی و کشف جزئیات پرونده در اختیار پلیس آگاهی قرار دارد.

آزار و سرقت از زنان توسط مسافرکش قلابی

 شرق: مردی که به دلیل اختلاف مالی با هم خوابگاهی 
خود او را با شــلیک چهار گلوله به قتل رســانده و فرار 
کرده است تحت تعقیب مأموران قرار گرفت. به گزارش 
خبرنگار ما، ســاعت ۲۱:۳۰ سه شنبه به بازپرس واحدی، 
بازپرس کشــیک قتل تهران، خبر دادند مردی جوان که 
هدف گلوله قرار گرفته در راه انتقال به بیمارســتان جان 
باخته اســت. بازپرس دستور آغاز تحقیقات را صادر کرد 
و در بررسی های مقدماتی معلوم شد قربانی این جنایت 
جوانی ۲۱ ساله است که هدف چهار گلوله قرار گرفته و 
از ناحیه دست، پهلو و قفسه سینه به شدت زخمی شده 
بود.  کارآگاهان وقتی پی بردند این جنایت در یک خوابگاه 
خودگردان اتفاق افتاده است، به آنجا رفتند و به تحقیق 
پرداختند. در این مرحله معلوم شد مقتول به نام حسن 
به دست یکی دیگر از ساکنان خوابگاه به نام جواد کشته 
شــده و قاتل فرار کرده است.  هم اتاقی جواد به مأموران 
گفــت: من اطلاعات زیادی از قتل ندارم، اما جواد به من 
گفتــه بود امروز اتفاقی رخ خواهــد داد و درنهایت هم 
مرتکب قتل شد. نگهبان خوابگاه نیز تحت بازجویی قرار 
گرفت. در این مرحله فاش شــد جواد و حســن مدت ها 
با یکدیگر در یک اتاق ســکونت داشــتند تا اینکه دچار 
اختــلاف شــدند و اتاق های خود را جــدا کردند. این دو 
همدیگــر را زمان حادثه در خیابــان دیدند و جواد روی 

دوستش سلاح کشید. حسن که به شدت ترسیده بود، به 
داخل خوابگاه فرار کرد و در اتاقک نگهبانی پناه گرفت، 
اما جواد با ســلاح وینچستر شیشــه اتاقک را شکست و 
چهار گلوله به حســن شــلیک کرد. او ســپس با تهدید 
نگهبان و دیگر حاضران به سرعت فراری شد.  درحالی که 
قطعات این پازل یک به یک کنار هم چیده می شدند، علت 
اختلاف حســن و جواد هم معلوم و مشخص شد حسن 
از یکی از شهرهای شمالی کشور برای ادامه تحصیل به 
تهــران آمده بود و جواد نیز اگرچه ســاکن اصفهان بود، 
اما به  علت بدهی مالی به مشــکل برخورده و به تهران 

گریخته بود تا از دست طلبکاران در امان باشد. 
 جواد در تهران به کار مشغول شد و دستمزد خود را 
یا به  صورت نقدی دریافت می کرد یا اینکه می گفت آن را 
به حساب حسن واریز کنند، چون خودش نمی خواست 
با تراکنش های مالی ردیابی شود. بعد از مدتی جواد به 
هم اتاقی خود گفت پول هایی که نزد او دارد ۱۵ میلیون 
تومان شده اســت. او این مبلغ را مطالبه کرد، اما حسن 
از پرداخــت آن مبلغ طفره می رفت تــا اینکه اختلافات 
آنها عمیق شــد و به جنایت انجامید.  بنا بر این گزارش، 
بعد از روشن شــدن جزئیات قتل، بازپرس واحدی دستور 
دستگیری جواد و شناسایی خانواده مقتول را صادر کرد 

که این تحقیقات همچنان ادامه دارد.

پایان اختلاف مالى با شلیک 4 گلوله


